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خبر آن قدر برایمان جذاب بود که 

باعث شود در اولین فرصتی که 

دست می دهد به سراغ نمایشگاهی 

برویم که در محل موزه بزرگ خراسان 

برگزار شده است...

خلاق که باشید
سفر هم

ارزان می شود

یک مجموعه دار جوان، برای نخستین بار، 
نمایشگاه روزنامه نگاری را در مشهد برپا کرد

تاریخ گذشته های قیمتی

۲

۲ این مشاغل «دعاگو» می خواهند

۱۶

۱ شنــــبه

۹۹  ۰۵ ۱۹  

۴ صفحه ویــژه  گردشــگری و هویت

۰۹ آگوســــــت ۲۰۲۰ | ۱۹   ذی الحجــه     ۱۴۴۱ 

۳۱۷۲ روزنامه شـــهرآرا شـــــمــاره  

نگاهی به شغل های فراموش شده مشهد که هویت این شهر در ابتدای قرن حاضر را شکل می داد
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پذیرایی خانه ما ۲۱۲ در ۱۶۵ 

ســانتی متر اســت و یک موکت گلبهی رنگ 

دارد که نمدی گــرد و خوش رنگ وســطش 

افتــاده. آشــپزخانه مان با اینکــه ۹۵ در ۵۰ 

ســانتی متر اســت، همه لوازم ضرور زندگی 

مثــل یخچــال، گاز، ســینک و کلــی ظرف 

و ظروف دیگــر در آن جــا گرفتــه. کل اتاق 

خوابمان هم ۱۸۵ در ۱۴۵ ســانتی متر است 

که مامان و داداش کوچک ترم آنجا می خوابند 

و من هم روی تختی بالای سرشان، که فقط 

وقت خــواب اجازه بــاز کردنــش را دارم، جا 

می گیرم. راستی بابا هم همیشه توی پذیرایی 

می خوابــد. خوشــبختانه سرویــس حمام و 

دستشــویی مان اندازه خوبی نسبت به کل 

خانه دارد! ۴ طرف خانه ما پنجره دارد و برای 

همین مشــکل نور و هواکــش نداریم. البته 

برای مواقع خیلی گرم و خیلی سرد کولرگازی 

داریم.

همیشــه 

صبح هــا اول داداشــم از خواب 

بیدار می شود و برای شیر خوردن قشقرق راه 

می اندازد. بابام برای اینکــه زود آرامش را به 

خانه برگرداند، از داخل پذیرایی دســتش را 

دراز می کند و در یخچــال را باز و سریع یک 

استکان شــیر برایش می ریزد تا سر و صدا را 

تمام کند، اما بلافاصله انفجار عطســه های 

خودش کل خانه را به هم می ریزد. بابام کل 

سال حساسیت دارد و هرروز صبح به محض 

بیدار شدن مثل یک مسلسل عمل می کند. 

هیچ وقت هم حاضر نیست قرص حساسیت 

بخورد تا ما صبح ها لااقل چند دقیقه بیشتر 

بخوابیم.

نفر سوم که از مجبوری عطسه های بابا بیدار 

می شود مامانم اســت و من همیشه آخرین 

نفر از خواب بیدار می شــوم، یعنی درســت 

زمانی که چای و صبحانه آماده می شــود. با 

باز کردن در خانه توســط بابا رســما صبح و 

زندگی شروع می شود. بعضی وقت ها بابا میز 

صبحانه را در حیاط می چیند و رنگ و لعاب 

صبحانه مان رنگین تر می شود. معمولا اما به 

یک صبحانه ساده در وسط پذیرایی خلاصه 

می شود.

حیاط خانه ما هرروز به یک شکل است. یک 

روز پر از دار و درخت، یک روز رو به رودخانه، 

گاهی هم خشک و بی آب و علف. اما کل بنای 

آهنی خانه ما در برابر مساحت حیاطمان یک 

نقطه است.

معمولا روزهایی که حیاطمان دریا دارد، من 

و داداشــم را نمی توانید از توی آب جمع 

کنیــد، ولی اگــر از آب خبری نباشــد، 

توی اتاق خواب ولو می شویم و کارتون 

نگاه می کنیم. من وقتی یخم نسبت به 

محیط حیاطمان باز می شــود، می زنم 

بیرون تــا ببینم چه چیــزی می تواند مرا 

به خود مشــغول کند. با اینکه چند مدل 

اسباب بازی همراهمان داریم ولی من و 

داداش سعی می کنیم با لوازم توی حیاط 

بازی کنیم. خاک، ســنگ، چوب و بعضی 

وقت ها هم موجوداتی به نام حشره! اگر بابا 

کار نداشته باشد می آید و با ما بازی می کند، 

اما معمولا مشــغول کار با لپ تاپش اســت. 

مامان هم اول کمی با گوشی تلفنش مشغول 

است و بعد پخت ناهار را شروع می کند. اگر 

کم و کــسری برای غذا داشــته باشــیم، بابا 

موتورش را از پارکینگ در مــی آورد و می رود 

خرید.

ما تا آماده شــدن ناهار فرصــت زیادی برای 

تماشا داریم. دیدن کوه، دشت، دریا، جنگل 

و البته برای من دیدن کارتون. ظهر برای فرار 

از آفتاب، بابا ســایه بان خانــه را باز می کند. 

مامــان اغلــب اوقــات از کتابخانــه کتابش 

را برمــی دارد و تــوی حیاط مشــغول کتاب 

خواندن می شود، البته اگر داداشم بگذارد.

بعد از استراحت، طبق موضوع سفری که به 

خاطرش خانه مان را به آنجا منتقل کرده ایم، 

موتــور را برمی داریم و چهارنفــری دوری در 

منطقه می زنیم. بیشتر مواقع هم سراغ مردم 

بومی می رویم و ســعی می کنیم با ســبک و 

سیاق زندگی شان آشنا شویم.

شام ما معمولا غذای بومی منطقه ای است که 

بــه آن ســفر کرده ایم. بابــام معتقد اســت 

غذاهای محلی تــوی جغرافیای خودش مزه 

دیگری دارد. هر وقــت منظره حیاط برایمان 

تکراری شد، خانه را جابه جا می کنیم تا صبح 

روز بعــد تجربــه جدیــدی از منظره داشــته 

باشیم. 

 پیاده راه   رزَان راستگو 

نسخه خراسانی آلبوم 
ناصری در موزه خراسان

      مســئولان مجموعــه فرهنگی تاریخــی

کاخ موزه گلســتان به تازگی متوجه شــده اند 

یکی از آلبوم های غنی این مجموعه که متعلق 

به دوره ناصری (قاجار) بوده مفقود شده است. 

مدیر مجموعــه میراث جهانی کاخ گلســتان 

ضمن تأیید خبر مفقود شــدن آلبوم ناصری، 

هرگونه نظر قطعــی را به بعــد از انبارگردانی 

موکول کرده و گفته است: با بررسی تیم یگان 

حفاظت میراث فرهنگی، هیچ نشانه ای مبنی 

بر سرقت آلبوم وجود ندارد.

با این حــال، آنچه اکنون تلــخ و نگران کننده 

است جای خالی یک گنجینه بزرگ و منبعی 

ارزشــمند از گذشــته تصویری ایران اســت. 

آفرین امامی اکنون این موضوع را به وزارتخانه 

گردشگری، پلیس اینترپل و قوه قضائیه اطلاع 

داده است.

آلبوم دوره ناصری یکی از مهم ترین آلبوم های 

عکس تاریخ ایران است که عکاسان به دلیل 

برخورداری از حمایت شخص ناصرالدین شاه، 

اجازه عکاســی از هر نقطه ای را که تشخیص 

می دادند داشــتند و امنیت جانشان هم باید 

از ســمت حامیــان محلی تضمین می شــد. 

عبــدا... میــرزای قاجار (عــکاس مخصوص 

همایونی) یکــی از پرکارترین عکاســان دوره 

ناصری بود کــه به گوشــه و کنار ایران ســفر 

کــرد و عکس هــای بســیاری از معــماری، 

جاذبه های تاریخی، تأسیسات و ابنیه محلی، 

کاروان سراها، معدن ها، و همچنین رؤســای 

قبایل محلی و والیان ثبت کرد.

به دلیل اهمیت راهبردی خراســان، او در ۲ 

ســفر در ســال های ۱۲۶۹ خورشــیدی (به 

سرخــس، کلات، لطف آباد و درگــز) و ۱۲۷۴ 

خورشــیدی (به مشــهد، قوچــان، بجنورد و 

همچنین برخی روســتاهای وابسته به آن ها) 

عکس های فراوانی از خراسان نیز ثبت کرده 

اســت. گرچه اکنون اصل ایــن عکس ها نیز 

همچون سایر عکس های دوره ناصری مفقود 

شــده اســت، یک کپــی از بخش زیــادی از 

عکس هــای مربــوط بــه خراســان (رضوی، 

شمالی و جنوبی) در سال ۹۶ توسط مسئولان 

موزه بزرگ خراسان تهیه شده است و اکنون 

در مرکز اسناد این موزه نگهداری می شود. 

حياط خانه ما دريا دارد   

سفر برای خانواده داوری فر مقصد ندارد. موضوع دارد. کمتر پیش می آید بگویند 

می رویم سفر به مقصد شمال و جنوب یا شرق و غرب. بیشتر می گویند می رویم 

سفر با موضوع هنر محیطی، گیاه شناسی یا آشنایی با جانوران. خانواده چهارنفره 

داوری فر در طول سفرهای متعدد با کاروانشان (کمپر)، کارهای مختلفی را تجربه 

کرده اند، از مستندسازی و اجرای سبک جدیدی از رادیوی تصویری تا برگزاری 

کلاس های مدرسه در سفر و حتی همراهی با بومی ها برای حفظ یک جنگل. صادق 

داوری فر می گوید: عشق به سفر به دوران کودکی ام مربوط می شود. آن زمان که کل 

فامیل پشت یک وانت می نشستیم و می رفتیم شمال و جنوب. وقتی می شنیدم 

یکی با موتور سفر می کند، وسیله نقلیه آن روزگارم، یعنی دوچرخه کوهستانم، را 

برمی داشتم و تا جایی که توان داشتم رکاب می زدم تا رؤیایش را تجربه کنم. ازدواج که 

کردم، همراه همسرم با یک پراید نصف ایران را دور زدیم. سال ۹۴ تصمیم گرفتیم خانه 

و ماشینمان را یکی کنیم و خانه متحرکمان را در جاده بیندازیم. حالا همراه با دختر 

نه ساله و پسر دوسال ونیمه مان سفر می کنیم و جاده های ایران برای ما حکم رانندگی 

در محلات شهر را دارد بس که در این جاده ها رانده ایم و برایمان آشناست.» صادق پدر 

خانواده و دینا دختر خانواده که صفحاتی مجزا در اینستاگرام دارند، از فعالان مجازی 

خانواده هستند که هرکدام به زبان خود ماجراهای سفر را شرح می دهند. گزارش زیر 

محصول مشترک این پدر و دختر است که به قلم صادق داوری فر و از نگاه دینا نوشته 

شده است.
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در باب غرور خرکی!

خـر از همـه گنده تـره، او خوردنـش از 

همـه بالاتـره!

برگـردان: خـر از همـه حیوانـات زشـت تر و 

کثیف تـر اسـت. بالاتـر از همه (از جـوی) آب 

می خـورد

کشــــــــاورزان و دامداران جلگـه جام در 

گذشـته های دور، غالبـا بـا خـر کـه مرکـب 

عمومـی مـردم بـود رفت وآمـد می کردنـد. 

پیـش می آمـد کـه هنـگام رفـتن سر زمیـن 

کشاورزی یا بازگشـت از محل کار خود، به 

جوی آبـی بربخورند. در ایـن وقت خرها که 

تشـنگی خـود را همیشـه بـا آب جـوی رفع 

می کردنـد در کنـاره ای توقـف می کردند و 

پوز بـه لـب جـوی می چسـباندند و چندان 

که مشک معده شان پر بشـود، دقایقی آب 

می شمیدند (می آشـامیدند). نکته واقعی 

و جالـب ماجـرا کـه در مثـل یادشـده هـم 

آمده اسـت این بـود کـه اتفاقـا چنانچه رمه 

گوسـفندی یـا تعـداد دیگـری از حیوانـات 

مثلا سـگی یـا گاوی لب جوی مشـغول آب 

خوردن بود، خر بـا کمال تبخـتر می رفت و 

از جایـی بالاتـر، نزدیـک به سرچشـمه، آب 

می خـورد! حـال آنکـه دیگـر حیوانـات از 

هرکجـای جوی که میـسر بود، پـوز را به آب 

می شـدند.  سـیراب  و  می بردنـد  فـرو 

رفته رفتـه مردمـی کـه ناظـر ایـن منظـره و 

تماشـاگر ایـن نمایـش عجیـب بودنـد، بـه 

سـاخت این مثـل مبـادرت ورزیدند بـا این 

شرح که مَثَـل مذکـور را برای افـراد ناپاک، 

پسـت و در عیـن حـال مغـروری بـه کار 

می بردنـد کـه خـود را از دیگـران پاک تـر و 

برتـر می دانسـتند و در محافـل سـعی 

می کردنـد با جـدا انگاشـتن خـود از طبقه 

دون پایـه جامعـه، بـرای خـود شـخصیتی 

فرضـی و بالاتـر از دیگـران قایل شـوند! در 

صورتـی کـه همـه می دانسـتند فـرد یـا 

افـرادی این چنیـن، هرچند خـود را پاکیزه 

می شـمارند و در دوری ظاهـری از طبقـات 

پسـت جامعـه می کوشـند، هرگـز اعتباری 

فـرض  خـری  چـون  و  یافـت  نخواهنـد 

خواهند شـد که در عین گندگی و لمشتی 

(ناپاکی) فقـط بالاتر از بقیـه آب می خورد! 

 دکتر غلامرضا بهرامپور 
پژوهشگر ادبیات عامه

 فرهنگستان  

۱۹  ۱۹  ۱۹

۴ صفحه ویــژه  گردشــگری و هویت

۰۹ آگوســــــت 

شـــــمــاره

نسخه خراسانی آلبوم ناصری در موزه خراسان

گفت وگو بدون واژه ها ۴

۱

آسمانی به رنگ طبیعت طبیعتی به رنگ خدا ۲

آقای ادیبیزمان تحویل به مسئول صفحه:
ساعت:

آقای بنی اسدی
ساعت:

آقای حیدری
ساعت:

آقای آرشنیا
ساعت:
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فرهنگ سفر

خلاق که باشید 
سفر هم ارزان می شود

      یکــی از معــدود ایرادهــای ســفرکردن 

مخارجی است که روی دســت آدم می گذارد، 

از هزینه حمل ونقل گرفته تــا اقامت و خوراک 

و حتی خرید سوغاتی برای فامیل و دوستان، 

اما اگر یکــی از این موارد پرهزینه از فهرســت 

مخارج ســفرتان خط بخورد چــه؟ جاهایی در 

جهان هستند که به شما گزینه اقامت رایگان 

را می دهند. فقط کافی اســت دســتی در هنر 

داشته باشــید.یکی از این جاها کتاب فروشی 

پــرآوازه و تاریخی شکســپیر و شرکا  در پاریس 

است. این کتاب فروشی از زمان بازگشایی اش 

در ســال ۱۹۵۱ تاکنــون، اســکان رایــگان 

نویســنده ها را در قالب «طرح تامبل ویدز» در 

دســتورکار خود قــرار داده اســت. تامبل وید 

(Tumbleweed) یک واژه انگلیســی است به 

معنای «خار غلتان» که به بوته های خاری گفته 

می شــود که در پاییز با باد به اطــراف غلتانده 

می شــوند. فلسفه پشــت این طرح هم همین 

است. در تارنمای رسمی این کتاب فروشی در 

توضیح این طرح آمده است:

جُرج ویتمُن (صاحب امتیاز و مؤسس شکسپیر 

و شرکا) در جهانگردی هایــش بــه خود عنوان 

تامبل ویــد را داده بــود که انگار در دســت باد 

از جایی به جایی دیگر می رفــت و به مرحمت 

غریبه هــا جایی بــرای ماندن و ســقفی بالای 

سرش می یافت. او با نیت جــبران این لطف و 

سخاوتمندی آدم های غریبه، کتاب فروشی اش 

را با این شعار تأسیس کرد: با غریبه ها نامهربان 

نباشید و مهمان نوازی پیشه کنید. شاید آن ها 

فرشته هایی باشند در لباس مبدل.از آن زمان تا 

حالا، درِ این کتاب فروشی به روی هر نویسنده، 

هنرمند و اندیشــوری که به دنبال جایی برای 

ماندن باشــد باز بوده اســت. آن ها می توانند 

در تخت هایــی که لابه لای قفســه های کتاب 

مخفی هستند بخوابند و به جای پرداخت پول، 

هرروز چند ســاعتی در کارهای کتاب فروشی 

کمک کننــد. همچنین بایــد شرحی مختصر 

و یک صفحــه ای از زندگی خود بنویســند و به 

کتاب فروشی بسپارند.

هتل ایِس (The Ace Hotel) در شهر نیویورک 

هم شرایط مشابهی برای نویســنده ها و افراد 

خلاق فراهم کرده است. افرادی خلاق و هنرمند 

می توانند هر یکشــنبه به طور رایگان در هتل 

اقامــت کنند به ایــن شرط که یــک اثر هنری 

سفارشی برای هتل آماده کنند. برای نویسنده ها 

هم طرحی در نظر گرفته شــده است با عنوان 

«خواننده عزیز» که طی آن، نویسنده در ازای یک 

شب اقامت رایگان در هتل، نامه ای سرگشاده 

خطاب به میهمان های آینده این هتل خواهد 

نوشت تا در کنار تختشــان، روی پاتختی قرار 

گیرد.

این طرف دنیا، در آسیا و در کشور چین هم هتل 

سواچ آرت پیس (Swatch Art Peace Hotel) در 

شــهر شــانگهای طرح مشــابهی برای اقامت 

هنرمندان دارد. البته این طرح کمی بلندمدت تر 

است. هنرمندان می توانند برای اقامت در هتل 

با اســتفاده از این طرح درخواست بدهند و در 

صورت پذیرفته شدن، می توانند تا ۶ ماه به طور 

رایگان در هتل بمانند. آن ها در مدت اقامتشان 

شانس این را خواهند داشت که با افراد خلاق و 

هم فکر دیگر ملاقــات کننــد، از زیبایی های 

شانگهای لذت ببرند و برای کارهای هنری شان 

از آن ها الهام بگیرند، و در پایان، یک اثر هنری به 

هتل تحویل بدهنــد تا برای همیشــه در موزه 

مجازی آن باقی بماند.طرح های مشابه بسیاری 

در سرتاسر جهان، حتی شاید در همه کشورها، 

وجود دارند که برای خلاقیت و هنر تا این اندازه 

ارزش قائل هســتند. فقط کافی اســت کمی 

بگردید، طرح و کشور مناسب برای خودتان را 

پیدا کنید و بعد، چمدانتــان را ببندید و راهی 

سفری هیجان انگیز و متفاوت شوید.

آسمانی به رنگ طبیعت 
طبیعتی به رنگ خدا

      خیلی از همشــهریان عقیده دارند روزهایی کســل

کننده را پشت سر می گذارند. بهترین راه برای خروج از این 

حالت، همسفر شدن با جریان فیلم هایی است که برای 

ما خاطره ساز بوده اند، فیلم هایی که در زمان پخش، روند 

پرتلاطمش به ما اجازه نداده است درباره جزئیات طبیعت 

در فیلم دقیق شویم اما امروز که سفر کردن برایمان مقدور 

نیست، می توانیم با ســکانس های جذاب و طبیعت پر از 

هیاهوی فیلم در قاب تصویر همراه شویم تا پس از دوران 

کرونا جور دیگری مسافر آن مکان باشیم. شما هم بیشتر 

اوقات هنگام سفر به طبیعت منتظر بوده اید تا خود طبیعت 

شما را غافل گیر و برایتان داســتان سرایی کند اما این بار 

شاید بد نباشد داستان رنگ طبیعت را از نگاه یک کارگردان 

ببینید، کارگردانی که عقیده دارد رنگ آســمان تالش با 

همه جای دنیا فرق دارد.

 پیچیدن مورس دارکوب در گوش تالش

صدای دارکوب در فضای میان درختان، پشت کوه های 

سرســبز و در دل رودخانه خروشان 

می پیچــد. محمد با دســتش تعداد 

نوک زدن هــای دارکــوب را حســاب 

می کند و بــه مادربزرگ می گویــد: او حرف 

می زند!محمد اگرچه نابیناست، حسی قوی در برقراری 

ارتباط با طبیعت دارد. او که خط بریل را خوب می داند، 

با دست کشــیدن بر ســاقه و برگ گل ها، گندم ها و تنه 

درختان، حرف آن ها را درک می کند و معتقد است طبیعت 

بی واسطه با انسان سخن می گوید.این کودک نابینا در 

سال ۱۳۷۷ چشم دنیا را به طبیعت تالش باز کرد و بازی 

بی نظیرش پیر و جوان، و زن و مرد را از قاره های دور تحت 

تأثیر قرار داد.

 از رنگ آسمان تا رنگ خدا

پرده بــرداری از طبیعت اعجاب انگیز 

تالش تنها از کارگردانی برمی آمد که اهل 

همین خاک باشــد. مجید مجیدی که خود 

متولد تالش است در فیلم «رنگ خدا» آن قدر احساسات 

ناب بشری را در قاب تصاویر زیبا و چشم نواز، هنرمندانه 

به گوش جان مخاطب می نشــاند که راهی جز تحسین 

او باقی نمی ماند.برای همین ویژگی «رنگ خدا» بود که 

کارگردانان خارجی گفته بودند: به راستی شما با چنین 

پشــتوانه خدادادی و طبیعت بی نظیر در ایران نیازی به 

دکوپاژ ندارید.مجیدی اعتقاد دارد رنگ آسمان این منطقه 

ویژه است و در ارتفاع و بالای کوه ها متفاوت می شود و شاید 

خود آسمان ترکیب رنگی فوق العاده به شمار بیاید. برای 

همین دوست داشت اســم فیلم را «رنگ آسمان» بگذارد 

اما وقتی هنرپیشه نوجوان نابینا از او سؤال می کند «الان 

آسمان چه رنگی است؟» پاسخ می دهد «رنگ خدا.» و به 

نظرش می آید این رنگ بالاترین رنگ است.

 کرگان رود همیشه خروشان

بعد از مرگ مادربزرگ، پدر محمد تصمیم می گیرد او را به 

خانه برگرداند. در راه برگشت باران شدید می شود و محمد 

و اسب به داخل رودخانه خروشان می افتند. تصویر غرق 

شدن اسب در رودخانه خروشان کرگان رود یکی از بهترین 

پیام هایی است که می تواند انسان را با قدرت خدا روبه رو 

کند.این رودخانه آن قدر زیبا و خروشان است که حسین 

محجوب، پدر محمد، می گویــد: به مجیدی گفتم جانم 

را از سر راه نیاورد ه ام. داخل رودخانه نمی روم، اما شــبی 

خوابی دیدم. در خواب به من گفتنــد نگران نباش، برو! 

برای همیــن خودم بدون بــدل کار نقش را بــازی کردم. 

سکانس رودخانه ۱۱ روز طول کشید و من در هر پلان یک 

آسیب داشتم. با اینکه ما را با طناب می بستند، طناب ها 

به دلیل شدت فشار آب پاره می شد. در صحنه ای از فیلم 

که تنه درخت را گرفته ام، فشار آب آن قدر زیاد بود که یک 

ماه سینه ام درد می گرفت و از سرمای آب، روده هایم آسیب 

دید.این بار که به تالش سفر کردید، حتما کرگان رود را از 

نزدیک ببینید. جوش و خروشش، حرف های ناگفته اش و 

صدای نابش را تجربه کنید و به سکانس های فیلم «رنگ 

خدا» سری بزنید، جایی که پدر برای نجات محمد مردد بود 

و ناگهان خروش رودخانه روحش را پالایش داد و در انتها 

آرامش ساحل و لحظه ای که پدر در اوج ناامیدی صدای 

دارکوب و انگشت لرزان پسرش را می ستاید.کرگان رود بعد 

از عبور از میان تالش، در شش کیلومتری شرق این شهر در 

روستای «قروق» به دریای خزر می ریزد.

 تالش دوست داشتنی

با دیدن فیلم «رنگ خدا» دل هر طبیعت گردی برای تالش 

پر می کشد: صدای گنجشک ها، دشت شقایق، اسب های 

وحشی در دامنه های سرسبز و بوی دود و نم و چای کوهی. 

برای رسیدن به تالش باید راهی گیلان شوید. پیشنهاد 

می کنم به هشتگرد تالش بروید و در جاده پیش رو مسیر 

روستای نعلبند را پیش بگیرید. از دوراهی مریان و سراگاه، 

به ســمت سراگاه بروید و آنجا بهشــت رؤیایی تالش را به 

تماشا بنشینید، دریاچه ای زیبا در میان شالیزارهای برنج 

و مزارع کیوی. آواز مرغان دریایی تنها موسیقی این خطه 

از بهشت گیلان اســت که موســیقی جذاب فیلم «رنگ 

خدا» نیز بود. البته ســفر به پارک جنگلی گیسوم برنامه 

طبیعت گردی فوق العاده ای برای دوران پساکروناست زیرا 

در منطقه گیسوم مرز جنگل و دریا به صفر می رسد و این 

نقطه صفر طبیعت می تواند شما را بیش از همیشه عاشق 

تجربه زندگی در سکانس های سینمایی کند.

 ریحانه صادقی 
مترجم

 جهان گردی  

ان
ـر

ـــ
ای

ان
ــت

اس
ب

مریم ناوی
کارشناس  ارشد ادیان

این مشاغل «دعاگو» می خواهند
نگاهی به شغل های فراموش شده مشهد که هویت این شهر در ابتدای قرن حاضر را شکل می داد

در این ستون 
هر هفته شما 

را به یک کشور 
می بریم و با 

ذکر چند نمونه 
از آداب و 

رسوم مردم آن 
سرزمین، نکاتی 
را مرور می کنیم 

که رعایت 
نکردن آن ها 
ممکن است 

برایتان دردسر 
ایجاد کند.

کرونا اینبار سراغ استاد عبدا... قوچانی رفت

بهشت زهرا دیروز پیکر هنرمند به نام 
ایرانی استاد عبدا... قوچانی 

را در آغوش گرفت. استاد 
عبدا... قوچانی، صاحب نام 

کتیبه های فارسی و عربی 
پژوهشگر تاریخ دوران 
اسلامی  کارشناس آثار 

هنر اسلامی و سکه شناس  
و عضو پیوسته موسسه 

فرهنگی  ایکوموس ایران بود 
که روز جمعه  به خاطر بیماری 

کرونا درگذشت «مقدمه ای 
بر هنر کاشیگری ایران» ،«اشعار 

فارسی کاشی های تخت سلیمان»، 
«گنجینه های سکه های نیشابور مکشوفه  در شهر ری» و 

« گنبد سلطانیه  به استناد کتیبه ها» از نمونه 
آثار اوست.

 

در اوایل قرن تنها 

۱۷/۹ درصد کل 

مردم مشهد شاغل 

بودند که در این 

میان، مشاغل 

مرتبط با تجارت و 

مسافرت بیشترین 

شغل مردم مشهد 

بوده است. بعد 

از آن، مشاغل 

روستایی بیشترین 

تعداد را داشته 

است. به طور کلی، 

می توان شغل مردم 

مشهد قدیم را به ۸ 

طبقه تقسیم کرد.

 

اگر بخواهیم هویت 

محلات مشهد 

را نشان دهیم، 

بهترین راه این 

است که شغل هایی 

را نشان دهیم 

که ویژگی های 

خاص مشهد را 

نشان می دهند 

در حالی که در 

نمایشگاه هایی 

که تا کنون برگزار 

شده، برای نشان 

دادن مشاغل 

مشهد به این نکته 

توجه نشده و صرفا 

یک سری شغل که 

گاه حتی برخی از 

آن ها ویژه روستا 

بوده نشان داده 

شده است. مشهد 

شهری مذهبی 

و تجاری بوده. بر 

همین اساس هم 

برخی شغل ها 

خاص مشهد بوده 

است

 قناويزچى، مُكارى، شعرباف، لباف، نداف و ... . اين نام هاى خانوادگى تنها دارايى امروز ما از شغل هاى آغاز قرن حاضر است، شغل هايى كه روزگارى چرخ اقتصاد يك خانواده و كشور را 
مى چرخاند و امروز ديگر نه تنها خريدارى ندارند كه حتى گاه درك درستى درباره معناى آن ها نيز نيست. به جرئت مى توان گفت بيش از 70 درصد مشاغل ابتداى قرن 14 از بين رفته اند و 
حالا در انتهاى قرن قطعا به زور نمى توان شغلى را سرپا نگاه داشت، اما شايد به جز خطوط برخى كتاب ها جاى ديگرى هم براى حفظ كسب وكار پيشينيانمان باشد، جايى كه نشان دهد ما 
چطور ما شديم. البته منظور تنها برپايى يك نمايشگاه يا موزه دم دستى مانند آنچه پيش تر در نمايشگاه «مشهد دوست داشتنى» و حتى «فرهنگ سراى بهشت» برگزار شده بود نيست. 

حتى منظور موزه مشاغل تبريز كه تنها موزه شغل هاى قديم ايران بود و بعد از گذشت 4 سال از افتتاحش، امسال هم زمان با روز جهانى موزه، به طرز تلخ و دردآورى جمع شد هم نيست. ما 
براى معرفى هويت خود و محلات شهرمان به يك موزه مشاغل ويژه مشهد نياز داريم زيرا به گفته مهدى سيدى، نويسنده و پژوهشگر خراسان بزرگ، مشهد به دليل ويژگى زيارتى و 

تجارى اش از مشاغلى برخوردار بوده كه نمونه اش در شهرهاى ديگر كمتر وجود داشته است. از اين جهت مى توان با تكيه بر شغل هاى قديمى مشهد، هويت اين شهر و محلاتش را معرفى كرد. در 
گزارش پيش رو قصد داريم مشاغل ابتداى قرن حاضر و نسبت آن با محلات مشهد را در گفت وگو با مهدى سيدى و مراجعه به كتاب هاى «نفوس ارض اقدس»، «مشهد در آغاز قرن چهارده 

خورشيدى» و همچنين «مشاغل قديم» بررسى كنيم.
گزارش پيش رو قصد داريم مشاغل ابتداى قرن حاضر و نسبت آن با محلات مشهد را در گفت وگو با مهدى سيدى و مراجعه به كتاب هاى «نفوس ارض اقدس»، «مشهد در آغاز قرن چهارده 
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شیما سیدی

یکی از مهم تریــن آورده هــای کرونا بــرای ما بالا 

بردن ســطح بهداشــت عمومی جامعه با نهادینه 

کــردن عادت هایــی چــون شست وشــوی مداوم 

دست هاست. با این حســاب، احتمالا بسیاری از 

جاذبه های گردشــگری دنیا که حس لامسه لازمه 

آن ها به شمار می رفته است، برای همیشه به حاشیه 

خواهند رفت. با هم به برخی از ایــن جاذبه ها که 

البته پیش از کرونا هم تماس با آن چندان منطقی 

نبود سر خواهیم زد.

سفر در قابراستگو

گردشگری بعد از کرونا
یا دست زدن ممنوع!

 !قدرت سخنوری با بوسیدن سنگ

سنگ بلارنی در ایرلند یکی از این مکان هاســت که پیش تر آدم ها با نیت بهره مندی از نعمت 

سخنوری قدم به آن می گذاشتند! بر اساس افسانه ای قدیمی، هر کس زیر این سنگ را ببوسد 

قدرت سخنوری بی نظیری می یابد به طوری که هرچه بگوید همه باور می کنند. این یک باور 

ایرلندی اســت و احتمالا امتحان کردنش آن قــدر ارزش ندارد که دهان خود را روی ســنگی 

بگذارید که قبلا میلیون ها نفر آن را بوسیده اند!

 رد ویروس کف دست ها

راهرو معروف «واک آو فیم» کالیفرنیا که به علت رد دست و پای هنرپیشه ها و خواننده ها کف 

سیمان های آن معروف شده اســت و هرسال گردشگران بســیاری برای اندازه گرفتن نسبت 

دست خود با این افراد سرشناس به آن قدم می گذارند احتمالا بعد از این دیگر نتواند گرمای 

دست کسی را حس کند.

 بهتر است از خیر قایق رانی بگذرید

مردم شیلی برای اینکه لذت قایق رانی در این کشور را به گردشگران هدیه کنند با یک افسانه به 

آن ها جرئت می بخشند. بر اساس این افسانه، اگر پای مجسمه «فردیناند ماگلان» را ببوسید، 

دیگر دریازده نمی شوید! اکنون، بگردید دنبال پرتقال فروش! بعد از بحران کرونا به نظر می رسد 

گذشتن از خیر قایق رانی عاقلانه تر باشد!

 !دروازه ورود به کرونا

باز هم پا! گردشگران بسیاری که به مقدس بودن مجسمه «سن پیتر» در واتیکان باور دارند، پای 

آن را می بوسند. بر اساس این باور، اگر پای پیتر را ببوســید، وقتی مقابل دروازه های جهنم و 

بهشت در دنیای آخرت قرار گرفتید، او لطف خود را شامل حال شما خواهد کرد، حال آنکه به 

نظر می رسد بوسیدن این پا که پیش تر آدم های بسیاری آن را لمس کرده اند، بیشتر حکم دروازه 

ورود کرونا را دارد!

 شغل ها با محله ها رابطه تنگاتنگی داشتند

ســیدی در کتاب «نفوس ارض اقدس» شــغل های هر 

محله را نیز بررســی کرده و بــر این اســاس به تعریف 

ویژگی های خاص هر محله پرداخته است.

محلــه سراب: بالاشهر مشهد بوده است و تقریبا همه 

جمعیتش حکومتی و اعیان نشین بوده اند. عالمان و 

بزرگان شهر نیز در این محله سکونت داشته اند. وجهه 

علمی و فرهنگی این محله به ویژه در سناباد بارز بوده 

است. به هیچ وجه مشاغلی چون دعواخر، مارگیر و ... 

در این محله سکونت نداشته اند.

محله سرشور: می توان گفت شهرنشین ترین بخش 

مشهد بوده و بیشتر مشاغل افراد ساکن در آن به امور 

شــهری مربوط بوده اســت. به عبارتی، بعد از سراب 

اعیان نشین ترین محله مشهد بوده و از آنجا که میان 

سراب و عیدگاه است، هویتش هم دقیقا میان این ۲ 

محله اعیان نشین و تجاری بوده است. تاجران، نوکران 

دولت، صرافان، زرگران، بزازها و شعرباف ها بیشتر در 

این محله ساکن بوده اند.

محله عیــدگاه: محل زندگــی یهودی هــا و جدیدها 

(کســانی کــه به تازگی بــه اســلام گرویــده بودند)، 

آواره های سیاسی افغانستانی، دلال ها، سوداگران، 

لوطی ها و درویش ها بوده است و از آنجایی که بخشی 

از یهودی های تاجر در آن سکونت داشتند تاجر زیاد 

داشته است. به نوعی نبض اقتصاد پنهان و سوداگرانه 

شــهر در این محله می تپیده اســت. قرار داشتن این 

محله بر سر راه زوار نیشابور و تهران آن را زائرپذیر نیز 

کرده بود. کفن نویس، چاووش خوان، لوطی، مارگیر، 

کبوترباز و دعواخر در این محله فراوان بوده است.

محله پایین خیابان: پرجمعیت ترین و فقیرترین محله 

مشهد بوده است که بیشتر مردم خرده پا و غرشمارهای 

شــهر در آن زندگی می کرده اند (غرشمال ، غرشمار، 

غیرشمار یا غریب زاده افرادی بودند که معمولا در آمار 

به شمار نمی آمدند. آن ها بیشتر در کوچه «سیاه آب» 

محله پایین خیابان ســاکن بودند و شغلشان بیشتر 

خراطی و مطربی بوده اســت.). البته به دلیل وجود 

اراضی موقوفه آستان قدس، تعداد زارعان نیز در این 

محله درخور توجه است. بیشترین کارخانه شعربافی، 

کاروان سرا و تیمچه در این محله بوده است. باج گیر، 

بنا، بقال، پــالان دوز، تون تاب، حلاج و حمال خرکار، 

خرده فروش ســاربان و ... در این محله فــراوان بوده 

است.

محله نوغــان: قدیمی ترین محله مشــهد اســت که 

هویتی شهری روستایی داشته و محل زندگی عمده 

اصناف و پیشه وران بوده است. از آنجایی که اطراف 

این محله روســتاهای فراوانی وجود داشــته، بیشتر 

اهالی آن شغل های مرتبط با کشــاورزی و دامداری 

داشته اند. زارع، دشــتبان، چوبدار و چوپان در این 

محله فراوان بوده است.

محله بالاخیابان: وســعت زیاد و جمعیت کم از جمله 

ویژگی های این محله پر باغ و قنات مشهد بوده است. 

از یک ســو تعداد اعیان و افراد حکومتــی در آن زیاد 

است و از سوی دیگر، مشاغل روســتایی که کارهای 

مربوط به باغ ها را می کردند یا هیزم کش ها، علاف ها 

و زغال فروش هــا که معمولا از ســمت هزار مســجد 

می آمدند و در بالا خیابان سکونت داشتند.

 مشهد شهری با شغل های خاص

ســال ۱۲۵۷ خورشیدی 

والیگــری  زمــان  در  و 

(بــرادر  رکن الدولــه 

 ، ( ه شــا   ین لد ا صر نا

زین العابدیــن میــرزای 

قاجار برای اولین بار در تاریخ مشــهد، مأمور جمع آوری 

آمار دقیــق و خانه به خانه محلات ششــگانه این شــهر 

شــد و حاصل کارش را در کتابی با عنوان «نفوس ارض 

اقدس» به چاپ رســاند. از این پژوهش آماری ارزشمند 

تنها یک نســخه خطی باقی مانده اســت که آن هم در 

کتابخانه آســتان قدس قرار دارد. همان نیــز در حدود 

ســال ۸۱ به همت معاونت فرهنگی شــهرداری مشهد 

در اختیار مهدی ســیدی قرار گرفت. ســیدی علاوه بر 

تصحیح کتاب «نفوس ارض اقدس» و آوردن عین جدول 

نام ها و شــغل هایی که زین العابدین ثبت کرده بود، به 

بررسی رابطه میان شــغل های ساکنان محلات 

مختلف مشهد نیز پرداخت. او به صورت 

کلی شغل های مردم مشهد را به ۸ 

طبقه تقسیم کرد و با تکیه بر این 

اطلاعات آمــاری به توصیف 

و  مشــهد  ویژگی هــای 

محلات آن پرداخت.

 مصحــح ایــن کتــاب در 

گفت وگــو با خبرنــگار ما 

می گوید: برخی مشــاغل 

در همه جای ایران بوده اند 

که به واسطه انقلاب صنعتی و 

پیشرفت فناوری از میان رفته اند 

مثل مکاری، شــعرباف، پــالان دوز، 

ساربان و ... اما اگر می خواهیم هویت مشهد 

را بشناســیم، باید بدانیم این شــهر چــه ویژگی هایی 

داشــته اســت و بر اســاس این ویژگی ها چه مشاغلی 

شــکل گرفته اند. به عبارتی، همین مشــاغل بودند که 

هویت مشهد را می ساختند.سیدی ادامه می دهد: در 

گذشته هر محله برای خودش هویت داشته است. مثل 

الان نبوده که تقسیم بندی محلات با هم فرق چندانی 

نداشته باشد (مثلا محله کوثر و هاشمیه که هیچ فرقی 

با هم ندارند). 

اگر بخواهیــم هویت محلات مشــهد را نشــان دهیم، 

بهترین راه این است که شــغل هایی را نشان دهیم که 

ویژگی های خاص مشهد را نشان می دهند در حالی که 

در نمایشــگاه هایی که تا کنون برگزار شده، برای نشان 

دادن مشاغل مشهد به این نکته توجه نشده و صرفا یک 

سری شــغل که گاه حتی برخی از آن ها ویژه روستا بوده 

نشان داده شده است. مشهد شهری مذهبی و تجاری 

بوده. بر همین اساس هم برخی شغل ها خاص مشهد 

بوده است. مثلا کفن نویس ممکن است جای دیگر هم 

بوده باشد اما در مشهد این شغل بسیار رواج داشته است، 

چون بسیاری از گوشــه و کنار ایران مرده های خود را به 

این شــهر می آوردند و معمولا افرادی با خط خوش روی 

کفن ها دعا می نوشتند. یا ما در مشهد شغلی با عنوان 

«نایب الزیاره» داشتیم. به دلیل وجود حوزه علمیه، طلبه و 

مدرس هم در این شهر زیاد بوده است. زیارت نامه خوان 

و چاووشــی خوان هم از دیگر شــغل های خاص مشهد 

بوده اند. از طرفی، مشــهد مرکز تجارت هم بوده است. 

کاروان سرا و دالان دار فراوان در این شهر حضور داشتند. 

از آنجایی که در گذشته مردم از مسافت های دور به مشهد 

می آمدند و معمولا به قصــد ۱۰ روز اینجــا می ماندند، 

شــغل هایی هم بودند برای سرگرم کــردن زائران. مثلا 

لوطی و معرکه گیر در مقایسه با شهرهای دیگر 

بیشتر است. 

همچنین مشهد شهری مهم بوده 

است و بســیاری از مسئولان 

لشــکری و حکومتــی نیز 

در آن ســکونت داشتند. 

ایــن شــهر سیاســی 

۲ روزنامه نویــس هــم 

اســت.این  داشــته 

پژوهشگر سپس با اشاره 

بــه شــغل های پرتکــرار 

مشهد می گوید: البته اگر 

کسی به آمار شغل های پرتکرار 

مشــهد که در کتاب «نفوس ارض 

اقدس» آمده است بنگرد، ممکن است به 

ما ایراد بگیرد و بگوید ۲ شــغل پرتکرار مشهد که بقالی و 

شعربافی بوده، چرا از این مشاغل یاد نکنیم.

 باید در جواب گفت نمی توان گفت این مشاغل خاص 

مشهدند زیرا در همه جای ایران این شغل ها زیاد بوده اند. 

البته حفظ تعریف مشاغل کلی هم خالی از ارزش نیست. 

مثلا یک شغل بوده با عنوان «دروازه بان». اگر الان بگوییم 

یکی دروازه بان است، فکر می کنند فوتبالیست است در 

حالی که مشهد ۶ دروازه داشته و این دروازه بان ها مانند 

مأموران گمرک کشور در دروازه های شهر بوده اند. یک 

سری شغل ها سنت و ارزش بوده و حالا دیگر به واسطه 

نداشتن صرفه اقتصادی از بین رفته اند. البته به زور هم 

نمی توان آن ها را احیا کرد اما دست کم برای نشان دادن 

هویت مشهد ارزش احیا کردن دارند.

 معرفی بعضی مشاغل قدیم

مرحوم غلامحسین بقیعی، نویسند کتاب «مشاغل قدیم» که ۲۲۰ پیشه را معرفی کرده است، در مقدمه 

کتابش می گوید: ممکن است در ذهن مطالعه کنندگان این پرسش پیش بیاید که اگر مشاغل دیگر وجود 

ندارند بررسی آن ها بی ثمر است یا چون تاریخ ۱۰۰ سال اخیر را در مدارس خوانده ایم دیگر لزومی ندارد 

وقتمان را صرف بررسی تک تک حرفه های از میان رفته کنیم.

او، خود، جواب این سؤال ها را چنین داده است: اولین فایده مشاغل قدیم این است که پی می بریم والدین و 

بستگان سال خورده ما چطور زندگی می کرده اند، طرز تفکر و تعلیم و تربیتشان در چه حدودی بوده است، 

با چه مشکلاتی دست به گریبان بوده و چگونه آن ها را حل و فصل می کرده اند.

بقیعی پادشاهی را هم یک شغل می داند و معتقد است کتاب های تاریخ تنها به بررسی همین یک شغل 

پرداخته و از عاقبت سایر شــغل ها بی خبر بوده اند، در حالی که زیربنای اجتماعی را همین پیشه وران و 

تولیدکنندگان تشکیل می داده اند.

 آب گیر: مسئول آب سرد و گرم حمام ها.

باروت کوب: کسی که گوگرد، زغال و شوره را با هم 

ترکیب و می سابد.

 بوریاباف: کســی که با اســتفاده از نی، فرش 

کم بهای بوریا را درست می کند.

 تخت کش: کسی که زیره یا تخت گیوه درست 

می کند.

تون تاب: کســی که کارش روشن نگهداشتن 

آتش دان حمام است.

 جامه دار: کسی که در سربینه حمام از لباس 

مشتری نگاهداری می کند.

 جولاه: کسی که شغلش پارچه بافی است.

 چاووش: کسی که پیشاپیش زوار عازم سفر یا 

از سفر بازگشته شعر مذهبی می خواند.

 چاه خو: کسی که کارش تخلیه و لای روبی چاه 

فاضلاب است.

 چیت ساز: کسی که پارچه نخی و ظریف چیت 

را می بافد.

 حافظ: کســی که بر مــزار میت تازه گذشــته 

می نشیند و علاوه بر قرآن خواندن، مراقب است 

جنازه را کفتار نبرد.

 داغچی: کســی که با آهن داغ روی چارپایان 

نشانه می گذارد.

 دالاندار: کسی که ورود و خروج افراد در دالان 

کاروان سرا را زیر نظر می گیرد.

 شماع: شمع ساز

 دروازه بان: کسی که مسئول باز و بسته کردن 

دروازه شهر و نظارت بر ورود و خروج هاست.

 دشــتبان: کســی که از طرف مالــکان مأمور 

محافظت از زمین زراعی و باغتره است.

 دعاگو: کسی که از طریق خواندن نماز و روزه 

برای اموات، امرار معاش می کند.

 دنگ کوب: کارگری که با حرکت دادن دستگاه 

دنگ، پوست شلتوک را می گیرد و به برنج تبدیل 

می کند.

 دواب دار، مکاری و خرکار: کسی که اسب و الاغ 

کرایه می دهد.

سائل: گدا

 شــعرباف: هنرمنــدی کــه کارش تولیــد 

پارچه های خیلی ظریف است.

 علاف: فروشــنده و جمع کننــده علوفه برای 

حیوانات اهلی و تأمین سوخت.

 علاقه بند: کسی که از ابریشم و نخ های نازک 

قیطان می بافد.

 قناویزباف: کســی که نوعی پارچه ابریشمی 

ساده به رنگ سرخ می بافد.

 لباف (لواف): کســی که کارش بافتن گلیم و 

پلاس است.

 لوطی: کسی که با همراهی یک میمون (عنتر) 

مردم را به خنده می اندازد.

 نخودبریز: کسی که کارش برشته کردن نخود 

است.

خركارها در محله پايين خيابان ساكن بودند.باغبان ها در محله بالاخيابان ساكن بودند.

 زارعين در محله نوغان ساكن بودند.پيش نماز ها در محله سراب ساكن بودند.

علف كش ها در محله بالاخيابان ساكن بودند.تفنگ سازها در محله نوغان ساكن بودند.

مطرب ها در پايين خيابان ساكن بودند.تاجران در محله سرشور ساكن بودند.
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رابطه عددی شغل ها و محله ها
۸ طبقه شغل داشتیم

۵ شغل پرکرار مشهدی ها در ۱۲۵۷ خورشیدی

۲۶۹ نفر

۱۴۶ نفر۲۴۸ نفر

۱۲۷ نفر۱۵۳ نفر

در اوایل قرن تنها ۱۷/۹ درصد کل مردم مشهد شاغل بودند که در این میان، مشاغل مرتبط با تجارت و مسافرت 

بیشترین شغل مردم مشهد بوده است. بعد از آن، مشاغل روستایی بیشترین تعداد را داشته است. به طور کلی، 

می توان شغل مردم مشهد قدیم را به ۸ طبقه تقسیم کرد.

۱- مشاغل مذهبی و آموزشی 

۵- متصدیان اداره شهر 

۳- مشاغل فرهنگی و هنری 

۷- مشاغل مرتبط با تجارت، مسافرت و حمل و نقل

۲- مشاغل زیارتی و آيينی 

۶- مشاغل تخصصی و علمی 

۴- مشاغل سرگرم کننده، تفریحی و کاذب 

۸- مشاغل روستایی شهروندان 

۳/۵۱
درصد

۱/۴
درصد

۰٫۷
درصد

۰٫۹
درصد

۰٫۳
درصد

۰٫۵
درصد

۵/۴
درصد

۵
درصد

طلبه شعرباف بقال 

زارع  خباز (نانوا)

نمک گیر ترکمن ها شوید
ترکمنستان

نمک گیر کردن هنوز به معنای واقعی در میان مردم 
ترکمنستان جریان دارد. اگر به خانه یک ترکمن قدم 
بگذارید، حتما باید نان و نمکشان را بخورید، هرچند سیر 
باشید. آن ها برای هر میهمان و حتی در مراسم استقبال 
رسمی مقامات، قرصی نان و ظرفی از نمک می آورند. 
ضمنا فراموش نکنید در کشور ترکمنستان رفت وآمد بعد 
از ساعت ۱۱ شب ممنوع است. اگر اضطراری برای خروج 
داشتید، حتما باید تاکسی بگیرید.

فیلمگردی  مرجان جاودانی 

بهشت زهرا دیروز پیکر هنرمند به نام 

۲

۳

۱شنبــــــه
۱۳۹۹ مــرداد   ۱۹
۱۹ ذی الحجه ۱۴۴۱ شماره ۳۱۷۲

۱شنبــــــه
۱۳۹۹ مــرداد   ۱۹
۱۹ ذی الحجه ۱۴۴۱ شماره ۳۱۷۲
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 خراسان، دومین قطب رسانه ای کشور

همان طور کــه اشــیا روی ســکوهای موزه 

چیده می شوند و روزنامه ها روی پایه ها قرار 

می گیرند، ما هم مشــغول تماشــا و بررسی 

می شــویم. «نــدای وطــن»، «محاکمات»، 

«اختر»، «صبح صادق»، «تمــدن»، «ثریا» و 

«آزاد» عنوان تعدادی از روزنامه هایی اســت 

که تاریخ هایشــان به دوره قاجار و بعد از آن 

برمی گردد. خبر برگزاری نمایشــگاه از این 

روی جذاب و درخور توجه بود که نخســتین 

بار است در مشــهد مجموعه ای با محوریت 

روزنامه نگاری به نمایش گذاشته می شود. 

این درحالی اســت که در این شــهر، هرروز 

صبح ۲ روزنامه سراسری خراسان و قدس و ۳ 

روزنامه محلی شهرآرا، صبح امروز و خراسان 

رضوی منتشر می شود. این موضوع استان 

خراسان رضوی را به دومین قطب رسانه ای 

در کشــور تبدیل کرده اســت. از طرفی، بر 

پایه اطلاعات سایت مرکز اسناد و مطبوعات 

آستان قدس رضوی، از سال ١٣٢۴ تا ١٣۴۴ 

قمری که پایان حکومت قاجار است، بیش 

از ۵٠ عنوان نشریه در مشهد منتشر شده و 

افزون بر این، در دوران حکومت پهلوی دوم، 

روزنامه نگاری در شــهرهای بیرجند، تربت 

حیدریه، سبزوار، نیشابور و فردوس آغاز شده 

است. بنا به نظر کارشناسان، اگر بخواهیم 

جایگاه خراسان را در تاریخ نگاری منطقه ای 

بررســی کنیم، از نظر تأثیرگذاری رسانه ای 

به ترتیب باید از تهران، آذربایجان، خراسان و 

گیلان یاد کنیم. با همین پیش زمینه هاست 

که بعد از چیدمــان اولیه اشــیا و روزنامه ها 

گفت وگویــمان را بــا صابری این طــور آغاز 

می کنیم.

  تاکنون نسخه های چند عنوان
روزنامه را جمع آوری کرده اید؟

حــدود ۲۵۰ عنــوان روزنامــه دارم. البتــه 

این هایی که اینجا هستند دستچین شده اند. 

برای نمایشــگاه، بیشــتر روزنامه هــای دوره 

قاجار را آورده ام و از بین آن ها باز روزنامه هایی 

را انتخاب کردم که مطرح تر بودند.

  روزنامه ها از چه محدوده
جغرافیایی ای جمع آوری شده 

است؟

از شــهرهای مختلــف و بیشــتر از تهران و 

اصفهــان. یــادم نمی آیــد کــه از مشــهد 

روزنامه ای تهیه کرده باشم.

  پیدا نکردید یا روزنامه های
مشهد اولویتتان نبوده؟

برای جمع آوری اشیای مجموعه، باید مکانی 

یا نمایشگاهی باشد که بتوانی آن ها را تهیه 

کنی. الان توی مشــهد، بازار بروید یا پیش 

خیلی از مجموعه دارها بروید، این روزنامه ها 

را ندارند. ضمن اینکه من یک مجموعه دار 

هســتم و برایم اولویتی وجود ندارد. یعنی 

دنبال ایــن نبودم کــه روزنامه ها حتما مال 

مشهد باشد.

  بسیاری از پیش کسوتان مطرح

کشوری در حوزه رسانه، خراسانی 
و مشهدی هستند که بعضی شان 
مرحوم شده اند. می شود به سراغ 

افرادی که هنوز در قید حیات هستند 
رفت یا حتی پیش خانواده های 

روزنامه نگارهای فوت شده رفت و از 
آن ها خواست روزنامه های قدیمی 

یا اشیای ارزشمندشان را به این 
مجموعه اهدا کنند. قصد ندارید این 

کار را بکنید؟

حتما. اگر چیزی برای تکمیل وسایلم داشته 

باشــند، این کار را می کنم. امــا خود مرکز 

اســناد آســتان قدس یکــی از بزرگ ترین 

مجموعه دارهــای جهان اســت کــه تقریبا 

آرشــیو همه روزنامه های خراســان را دارد. 

به همین علت، دیگر لزومــی به جمع آوری 

آن ها نیست.

  اما خب، در زمینه اشیا می توان
چیزهای ارزشمندی جمع آوری کرد.

بله، مجموعه داری طوری اســت که شــما 

هرقدر اشــیای مختلف جمع کنید، باز هم 

چیزهایی هســت که بــه آن اضافه شــود. 

یکی دو نفــر توی شــهرهای دیگــر بودند 

که اشیایی داشــتند ولی حاضر نبودند به 

مجموعه من بدهنــد. مال پدرشــان بود و 

می خواستند یادگار نگه دارند. یک مسئله 

دیگر هم این است که در حوزه خبرنگاری، 

اشــیای چندانی نداریم. یعنی خبرنگاری 

و روزنامه نگاری شــغلی اســت کــه فقط با 

ابزار نوشــتن سر و کار دارد و چندان متنوع 

نیست.

  اما اسنادی که سیر روزنامه نگاری
را نشان بدهد ارزشمند است. 

توی آن جزوه قدیمی خبرنگاری 
که روی آن میز است دیدم شیوه 

صفحه آرایی روزنامه ها را در دوره 
پهلوی کشیده بودند. شاید این 

دفتر جذابیت بصری نداشته باشد 
اما برای خبرنگارها جالب است آن 

را ببینند.

چیزهایــی مثل ایــن جزوه خبرنــگاری که 

به دهه ۴۰ مربوط می شــود، برای کسانی 

که مرتبط با این حــوزه یــا علاقه مند به آن 

هستند جذاب است اما برخی اشیا خودشان 

ارزش تاریخی دارند مثل دســتخط ســید 

جمال الدیــن اســدآبادی، مدیــر روزنامــه 

عروةالوثقی، که در کنار تصویر نقاشی شده 

او در این نمایشگاه قرار گرفته است و کلی 

هم قیمت دارد یا آن نمونه چاپ سنگی ای 

که در مجموعه ام قرار دارد و نشان می دهد 

قبلا صنعت چــاپ روزنامه ها به چه شــکل 

بوده است.

  درباره آن ۲ دوات دان هم
لطفا توضیح بدهید. آیا مربوط به 

اشخاص خاصی بوده اند؟

نه، این ها دوات دان سفری است. دست کم 

توی اروپا اســمش ایــن اســت. مربوط به 

دوره ای بوده که هنوز خودکار و مداد نبوده 

و برای مشــاغلی مثل خبرنگاری استفاده 

می شده است که باید بیرون محل کار چیزی 

می نوشتند. به همین علت، این دوات دان را 

همراه با قلمش توی جیبشان می گذاشتند. 

باید مال بعد از دوره ناصری بوده باشد.

  چه چیزهای جالب دیگری در
این نمایشگاه دارید؟

یکــی از چیزهایــی که افــراد بــه آن توجه 

نمی کنند تمبرهایی است که دوره قاجاریه 

استفاده می شده است. روی روزنامه هایی 

که برای مشــترکان فرستاده می شده است 

تمبر می زده انــد، دقیقا مثل ارســال نامه. 

نمونه این تمبر توی نمایشگاه هست. یکی 

دیگر از چیزهایی که برای خودم جذاب است 

نمونه قبض کمک به یکی از روزنامه هاست. 

چــون بعضــی روزنامه  ها با کمبــود بودجه 

روبــه رو بودنــد، از طــرف بعضــی از مردم 

حمایت می شــدند و بابــت پرداخت پول، 

رسید دریافت می کردند.

  در نمایشگاه شیئی هست که
صرفا به این علت که مال خبرنگار 

مهمی بوده ارزشمند باشد؟

نه، تابه حال به پستم نخورده است ولی قطعا 

اگر بتوانم این کار را بکنم ارزش مجموعه بالا 

می رود. من همه را از توی بازار تهیه کرده ام. 

حتــی آن کارت خبرنگاری را که ســال ۳۹ 

صادر شده است و به نام هادی وزیری، یکی 

از خبرنگاران روزنامه کیهان اهواز، است.

  چطور شد که تصمیم گرفتید
اسناد و اشیای مربوط به حوزه 

خبرنگاری را جمع آوری کنید؟ چون 
به قول خودتان نه تنوع دارد، نه 

جذابیت بصری. کمتر مجموعه داری 
سراغش می رود مگر اینکه خودش 

علاقه مند باشد.

کلا از بچگــی عاشــق تاریــخ بــودم و 

مجموعه داری را در ســن پاییــن از تمبر و 

سکه شروع کردم. همیشــه علاقه عجیبی 

به دوره قاجار و وســایل آن دوره داشــته ام. 

هنوز هــم دارم. چــون تغییــر و تحول های 

خیلی زیــادی در ایــن دوره، به خصوص از 

ناصرالدین شاه تا مشروطه، صورت گرفته و 

این برایم جذاب است. به هرکدام از اسناد و 

مدارک این دوره ها هم برخورد کنم، دوست 

دارم داشــته باشــم. فرقی نمی کند در چه 

حوزه ای و مربوط به چه شغلی باشد. اگر چیز 

به دردبخوری باشــد و ارزش مجموعه داری 

داشــته باشــد، آن ها را جمــع می کنم. به 

روزنامه هــا علاقه داشــتم چــون می توان 

اطلاعات خیلی زیــادی از آن ها به دســت 

آورد. برای گردآوری این مجموعه ها لازم هم 

نیست طرف پول زیادی داشته باشد. برخی 

از این هــا الان گران قیمت هســتند اما من 

چون در گذشــته جمع آوری کرده ام هزینه 

زیادی برایم نداشته است.

  محتوای این روزنامه  ها را
خودتان می خوانید؟

حتما، صددرصد.

  از خلال این مطالعه ها به
برداشت خاصی هم رسیده اید؟

بدون جانب داری از هیچ تفکر خاصی، این 

را می گویم که برخلاف آنچه بعضی از افراد 

نسل امروز درباره دوره پهلوی فکرمی کنند، 

آن زمان همه چیز گل و بلبل نبوده اســت. 

وقتی روزنامه های چــپ دوره پهلوی را نگاه 

می کنید -که تعدادشــان هم کم نیســت- 

می بینیــد مشــکلات عدیده اقتصــادی و 

سیاســی ای که امروز هســت دقیقا همان 

دوره هم بــوده. دوره قاجار هــم بوده و همه 

این ها ذکر شده. یک مسئله دیگر هم که از 

مطالعه روزنامه ها می شود فهمید این است 

که فضای دوره قاجار بــرای روزنامه نگارها 

خیلی بازتر بوده است تا در دوره پهلوی. در 

دوره پهلوی، در فضای مطبوعات، خفقان 

وجود داشته است.

  چون می گوييد به دوره قاجار
خیلی علاقه دارید، اگر قرار بود به 

میل خودتان باشد که در چه دوره ای 
زندگی کنید، این دوره را انتخاب 

می کردید؟

منهــای امــور پزشــکی امــروز کــه خیلی 

پیشرفت کــرده و آن موقــع خیلی ضعیف 

بود، کلیت جامعه آن موقع را خیلی ترجیح 

می دهم، خصوصا در حدود 

دوره مشروطــه. حیــدر 

عمواوغلی، از فعالان 

جنبــش مشروطــه، 

دایــی مادربــزرگ 

من بود که در روسیه 

متولــد شــد. مدرک 

مهندســی برق داشت و 

بالاخیابان مشــهد را اولین بار 

او برق کشی کرده است. شاید ریشه بخشی 

از علاقه مندی من به تاریخ به همین نسبم 

برگردد. همیشه هم به دوره های تاریخی ای 

علاقه مند بوده ام که تغییر و تحول در آن زیاد 

اتفاق افتاده است. مثلا دوره ای که مغول ها 

وارد ایران شدند برایم خیلی جذاب است. 

هنر ایران و علم نجوم در ایــن زمان خیلی 

رشد پیدا کرد و دانشــمندان درجه یکی در 

این مقطع از زمان داریم.

 حرفی باقی مانده است؟

امیــدوارم برگــزاری این نمایشــگاه قدمی 

باشــد برای اینکه موزه مطبوعات خراسان 

شکل بگیرد، گرچه با توجه به اینکه هرسال 

بودجه نهادها کمتر می شــود، مــن آینده 

خوشی برای این موضوع نمی بینم.

تاریخ گذشته های  قیمتی
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به روزنامه ها علاقه 

داشتم چون 

می توان اطلاعات 

خیلی زیادی از 

آن ها به دست آورد. 

برای گردآوری این 

مجموعه ها لازم هم 

نیست طرف پول 

زیادی داشته باشد. 

برخی از این ها الان 

گران قیمت هستند 

اما من چون در 

گذشته جمع آوری 

کرده ام هزینه 

زیادی برایم نداشته 

است

  خبر آن قدر برايمان جذاب بود كه باعث شود 
در اولين فرصتى كه دست مى دهد به سراغ 
نمايشگاهى برويم كه در محل موزه بزرگ 

خراسان برگزار شده است. عنوان نمايشگاه 
اين طور ذكر شده بود: نگاهى به خبرنگارى و 

روزنامه نگارى ايران قديم.همچنين در خبر آمده 
بود كه اين نمايشگاه متعلق به سينا صابرى، 

مجموعه دار مشهدى، است. نام سينا صابرى هم برايمان 
آشنا بود، كسى كه پيش از اين، مجموعه «دكمه»اش مطرح 
شده بود و حالا هم از سوى ميراث فرهنگى، مراحل گرفتن 

مجوز همين مجموعه را طى مى كند تا پروانه رسمى اش را كسب 
كند. پيش از برپايى نمايشگاه و درست صبح روزى كه قرار 

است اشياى مجموعه «نگاهى به خبرنگارى و روزنامه نگارى 
ايران قديم» در محل موزه بزرگ چيده شود به سراغ سينا 

صابرى مى رويم. موزه خلوت است. كرونا همه جا كار خودش را 
كرده است. اتفاقا اين نمايشگاه هم قرار است از 16 تا 27 مرداد 

به صورت مجازى برگزار شود و فقط خبرنگاران مى توانندبه 
شكل حضورى از موزه بازديد كنند.

محمدرضا پهلوان، رئيس موزه خراسان بزرگ، و سينا صابرى به 
همراه چند نفر ديگر حضور دارند تا چيدمان اشياى نمايشگاه 

انجام شود. بايد صبركنيم تا كار كمى پيش برود و بعد به 
گفت وگو با صابرى بنشينيم. او متولد سال 68 و دانش آموخته 

رشته هاى الهيات، فقه و اصول، و تاريخ و تمدن ملل اسلامى 
است. تاكنون 16 عنوان كتاب در زمينه هاى مختلف از جمله 

اديان و تفاوت هاى آن ها با يكديگر و نيز تحليل كشفيات برخى 
دانشمندان منتشر كرده است و كتاب هاى ديگرى نيز در دست 

انتشار دارد.
صابرى مجموعه دار نيز هست و تاكنون مجموعه هاى متفاوتى 
از تمبر، سكه، دكمه، ادوات خوش نويسى و اشياى عتيقه ديگر 

را جمع آورى كرده است. حالا هم در تازه ترين تلاشش، تعدادى 
از نسخه هاى قديمى روزنامه هاى ايران، قبض اشتراك و رسيد 
قديمى، سربرگ هاى ادارى، كارت خبرنگارى، كتاب و جزوه ها، 

تمبر ويژه روز خبرنگار، دوات دان و قلم مخصوص خبرنگاران 
در دوره قاجار را براى علاقه مندان به نمايش گذاشته است.

یک مجموعه دار جوان، برای نخستین بار، نمایشگاه روزنامه نگاری را در مشهد برپا کرد

مجموعه دار مشهدى، است. نام سينا صابرى هم برايمان 
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